
 از من و ایستاد تابلو کنار هابچه از یکی. گیریمب  عکس ایستادیم تابلو یک کنار رسیدیم که المبینفتح منطقه به 
 در سیداسماعیل اتفاقی بصورت! اشیدب بسیجی واقعا کنید سعی: بود شده نوشته تابلو روی. گرفتم عکس او

 به کرد شروع دیدیممی باهم را عکس که زمانی بود رفتن راه حال در دوربین به پشت و عکس انتهای
 آن حکمت! دهیدمی شعار فقط و ایستادید شماها و شوممی شهید و روممی دارم من: گفت و خندیدن

 سیرت نیا اسماعیل خاطره ای از شهید …شد روشن بعد دهه یک حرف


